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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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نگاهی به کتاب 
السبع‏الشداد میرداماد

چکیده
جمله  از  میرداماد،  فقهی  آثار  می‏شود.  دیده  گران‏بهایی  تألیفات  شیعه،  فقه  تاریخ  در 
است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  کمتر  که  می‌رود  به‏شمار  ارزشمند  یادگاران 
ایشان، چند کتاب فقهی به زبان عربی و فارسی نوشته که همگی از ویژگی‌های خاصی 
دربرگیرنده‏ی  کتاب،  این  است.  )السبع‏الشداد(  کتاب  آن‏ها  جمله  از  هستند.  برخوردار 
مجموعه‌ای از مقالات فقهی اوست که در لابه‏لای متن آن، با نکات جالبی روبه‏رو می‌شویم. 

این پژوهش ضمن معرفی اجمالی این اثر، به نقل برخی از نظرات ایشان پرداخته است.

کلیدواژه: میرداماد، السبع‏الشداد، فقه، عقل

محمد انصار* 

*کارشناس ارشد 
فقه و مبانی حقوق اسلامی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آشنایی با کتاب السبع‏الشداد
رساله‌ای کوتاه در پاسخ به هفت مسأله‏ی مشکل و لاینحل در فقه بوده که از میرداماد پرسیده 
شده است. این رساله که در سال 1023 هجری نوشته شده1 از نظر تاریخ نگارش، متأخر از 
سایر آثار اوست. در فهرست دانشگاه تهران چنین آمده است: »در السبع‏الشداد از افق‌المبین 
و عیون‏المسائل الفقهیه و الحواشی المعلقات و یا صحیفه ملکوتیه و تقویمات و تصحیحات 

یا تقویم‏الایمان و صراط‏المستقیم یاد شده است.«2 
، جمع شَدید و به معنای قوی، پرقدرت، سخت و  سَبع به معنای هفت و شِداد از ریشه شَدَّ
تند است.3 این نام دو بار در قرآن کریم به کار رفته است. شاید بتوان گفت که میرداماد عنوان 

کتابش را از آن گرفته است.

1- کنتــوری، اعجاز حســین بن 
محمــد قلی، کشــف الحجب و 
الاســتار عن الاســماء الکتب و 

الاسفار، ص 306.

تقی،  محمــد  پــژوه،  دانش   -2
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهــران، ج 8، 

صص 434، 475.

فرهنگ  آذرتــاش،  آذرنوش،   -3
صص  فارســی،  عربی  معاصــر 

.275،323

نگاهی به کتاب السبع‏الشداد ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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الف- »ثمَُّ یأتْیِ منِْ بعَْدِ ذَلکِ سَبعٌْ شِدَادٌ ...« آنگاه، پس از آن هفت سال سخت می‌آید. )یوسف/48(
ب- »وَ بنَیَناَ فَوْقَکمْ سَبعًْا شِدَادًا« بر فراز شما هفت آسمان استوار، بنا کردیم. )نبأ/ 12(

بنا به اذعان میرداماد نگارش این کتاب به درخواست دیگران بود.4 کتاب هفت مقاله دارد: 
احکام  تقسیم  آن،  اشکالات  فقه و  تعریف علم  از:  عبارتند  مقاله نخست آن  عناوین چهار 
شرعی به پنج قسم آن، وجوبِ مستحب و حرمتِ کراهت، معنی کراهت و تحقیق فلسفی 
این بحث. مقاله پنجم دارای سه بحث است: اول درباره عدم صحت نماز در مکان مغصوب، 
دوم شرط مباح بودن مکان برای صحت نماز و سوم بررسی یکی از فتاواهای شهید اول. 
ایقاعات است. مقاله هفتم در  قیام در نماز و صیغه عقود و  مقاله ششم درباره رکن بودن 
برگیرنده سه موضوع است: اول درباره این مسأله است که اگر کسی عزم و نیت بر انجام گناه 
را داشته باشد، عقابی بر او مترتب نمی‌شود. دوم معنا و تفسیر این حدیث رسول‏الله )ص( 
که فرمود: لا صغیر مَع الاصرار و لا کبیره مَع الاستغفار5 سوم کوچک و ناچیز شمردن گناهان 
بزرگ و کوچک. در پایان به شرح حدیث نیت المومنِ خَیر منِ عَملهِ و نیت الکافرِ شَر من 

عَمله6ِ پرداخته است.
میرداماد در این کتاب برخلاف دیگر آثار فقهی‌اش، دقیق و پیچیده بحث می‌نماید. گاهی 
وارد مباحث عقلی و فلسفی می‌شود و فراموش می‌کند که این کتاب، فقهی و بحث، بحث 
فقهی می‌باشد. به هر حال دقت‌های عقلی و فلسفی ایشان در مباحث فقهی قابل توجه است.
کتاب السبع‏الشداد در سال‌های 1313 و 1317 با رساله الاعضالات ایشان به چاپ رسید.7 بار 
دیگر به همراه سایر رسائل در قسمت چهارم کتاب اثنی‏عشر رساله للمعلم الثالث در 112 

صفحه به چاپ رسید.
میرداماد بر این کتاب حاشیه‌ای نوشته است. در فهرست دانشگاه چنین آمده است: »آن یک حاشیه 
است بر السبع‏الشداد و به طوری که از پایان آن استفاده می‌شود از خود میرداماد است. نسخه‌ای از 

آن به خط شاگردش عبدالغفار گیلانی که در روزگار میرداماد نوشته شده، موجود است.«8 
اکنون به بررسی دو دیدگاه میرداماد در کتاب السبع‏الشداد خواهیم پرداخت.

1-تعریف علم فقه
ظاهراً جامع‌ترین و مشهورترین تعریف علم فقه که از سوی متأخران شیعه و سنی به رسمیت 
شناخته شد، نخستین بار از سوی شهید اول9 بود. وی علم فقه را این گونه تعریف می‌کند: 
»هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه« البته فخرالمحققین10، قبل از وی به 
همین گونه و با اندکی اختلاف، به شرح ذیل تعریف کرد: »الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیة 

الفرعیة المکتسبة عن أدلتها التفصیلیة بالاستدلال«
میرداماد در مقاله اول کتاب السبع‏الشداد بدین شکل به نقد و بررسی تعریف مشهور فقه می‌پردازد:
»همانا همه اقوام سخنشان در علم بودن فقه، یکی است و در تعریف فقه گفته‌اند آن علم به 
احکام شرعی فرعی است که بر تک‌تک مسائل آن با ادله تفصیلی )کتاب و سنت( استدلال 

محمد انصار

الســبع  باقر،  میرداماد، محمّد   -4
الشداد، ص 2.

5- یعنی گناه کوچک نیست مگر با 
اصرار و گناه کبیره نمی‌ماند مگر با 

استغفار و آمرزش خواهی.

6- نیتّ آدم بــا ایمان از عمل او 
بهتر است و نیتّ کافران از کردار 

آنها بدتر می‌باشد.

محمد  آقابــزرگ  طهرانــی،   -7
محســن، الذریعه الــی تصانیف 

الشیعه، ج 12 ص 128.

تقی،  محمــد  پــژوه،  دانش   -8
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهران، ج 8 ص 

.475

بن جمال  عاملی مکی، محمد   -9
الدین، القوائــد و الفوائد،، ج 1، 

ص 1.

حســن  بن  محمد  حلــی،   -10
یوســف، ایضاح الفوائد فی شرح 
مشکلات القواعد،، ج 2، ص 264.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره یازدهم / تابستان 1397

شده است در این‏جا تردید پیچیده مشهوری است و آن این‏که روش و عادت فقه برگرفتن 
احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن است. پس چگونه فقه از جنس علم است؟ که در 
اصطلاح شایع پراکنده در همه دانش‌ها همان یقین و جزم است و در زبان ویژه فلسفه و 
حکمت، عقل مضاعف یا خرد پرورده تعبیر می‌شود و چگونه احکام فرعی برگرفته شده از 
دلایل ظنی چه مستند حکم شرعی غالباً یا حدیث ظنی السند است یا آیه ظنی‌الدلاله با عقل 
مضاعف معقول و با علم قطعی معلوم است؟ در پاسخ می‌گویم: این تردید مخصوص دانش 
فقه نیست بلکه علم گاهی بر ظنیات اطلاق می‌شود چون علم طب و غیره، چه مسائل دانش 
همان چیزهای ثابت شده در علم با دلیل است نه مجرد ثبوت واقعیات. به نحوی که اگر 
همه برداشت‌های دانشمند اتفاقاً خلاف واقع در آید باز هم عالم و فقیه است و به عکس فرد 

نگاهی به کتاب السبع‏الشداد ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عامی که واقعیت را نیافته باشد فیلسوف و دانشمند خوانده نمی‌شود. سخن درست در حل 
این مشکل این است که گفته‌اند ظن و گمان در این‏جا در طریق کشف حکم است نه خود 
حکم. و ظنی بودن طریق، با قطعی بودن حکم ناسازگاری ندارد. پس روش‌های گفتار در راه 

تقریر و بیان این پاسخ گوناگون شده است«11 
صاحب معالم در رد توجیه میرداماد می‌نویسد: »سپس سستی این پاسخ نزد ما امامیه که در باب 
اجتهاد قائل به نظریه تخطئه هستیم نه تصویب آشکار است برای قائل به تصویب در این پاسخ، 
وجهی وجود دارد گو این‏که این جواب برای آن‌هاست در حالی که پیروی نمود از ایشان در این 
پاسخ کسی که در قانون تصویب با آن‌ها موافق نیست به خاطر غفلت و بی‌توجهی به واقعیت حال 

که این پاسخ با نظر مصوبه درست و به اعتقاد مخطئه صحیح نمی‌باشد.«12
2- دلیل عقل

آن دسته از فقهایی که عقل را، از منابع حقوق اسلامی دانسته‌اند، از دروازه‌ای با نام »حُسن و 
قُبح عقلی« یا »حسن و قبح ذاتی« وارد شده‌اند. میان اشاعره و معتزله درباره این‏که حسن و 

قبح امور را، عقل می‌شناسد و تعیین می‌کند یا نقل، اختلاف نظر است.
 میرداماد در باب حسن و قبح عقلی می‌نویسد: »کسانی که می‌گویند هیچ جهت مرجحی 
برای حکم شرعی در ذات فعل نیست و حسن و قبحی برای ذوات افعال به خصوصیت‌ها 
وجود ندارد و حسن و قبح و وجوب و حرمت و استحقاق ثواب و عقاب، صرفاً به جعل 
شارع است و فقط با امر و نهی او محقق می‌شود این‌ها از جِبلّه عقلیه منسلخ هستند و اساساً 
این قول، ترجیح بلامرجح است و هر کسی داخل در دائره عقل باشد، ترجیح بلامرجح را 

باطل می‌داند.«13 
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